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 چکیده
ها نازل شده تا بر اساس آن بتوانند در احکام دین از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبران به سوی انسان

خروی و دنیوی نائل گردند. مسائل محدث و جاری در بستر مسیر تکامل خود گام برداشته و به سعادت ا  
ای هستند که گاهی عرف با احکام اسلامی تداخل پیدا نموده و نیاز به استنباط ی اسلامی به گونهجامعه

شود. حلق لحیه یا تراشیدن ریش از این مسائل حکم شرع برای آن مسئله و بار شدن آن حکم بر عرف می
ش حکم تراشیدن ریش از نظر فقهی و شرعی در مذهب شیعه و اهل تسنن و ل اصلی پژوهؤااست. س

توان به های پژوهش میتحلیلی بررسی شده است. از یافته-بازخورد آن در عرف است که با روش توصیفی
های پزشکی مبنی بر منافع گذاشتن ریش و مضرات تراشیدن آن با قطع نظر از یافته .موارد ذیل اشاره نمود

)شیعه و اهل سنت( طبق آیات خدا در قرآن و نیز  عقلا و بنای ایشان، بر اساس مصادر و منابع فقه در نزد
)تراشیدن ریش با ابزار  سنت رسول الله و معصومین)ع(، اجماع و به حکم قاعده ملازمه عقل، حلق لحیه

 حرام است. تیغ یا کندن مو( ،مخصوص
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 مقدمه
حال در میان مسلمانان شیوع پیدا کرده مبحث حلق لحیه هیکی از مسائلی که از گذشته تا ب

ی این مسئله باشد کنندهتواند حلباشد و بررسی فقهی این موضوع مییا تراشیدن ریش می
بین یا به عبارت دیگر م من بودن شخص وؤتواند دلیلی بر غیر مکه آیا تراشیدن ریش می

فسق شخص باشد و او از عمل به واجب مانده و به حرام عمل نموده است؟ لذا بررسی این 
ی مسلمانان است که در این باره تکلیف چیست و به چه حکمی موضوع مبین تکلیف عامه

مقاله رسیدن به یک نظر صحیح پیرامون حلق لحیه است که در  اصلی سؤالعمل نمایند. 
افتد با حکم اسلامی در آیا آن چه در عرف اتفاق می .1 کهاینز قبیل هایی اسؤالضمن آن به 
در صورت حرمت چه مقدار  .3آیا حلق لحیه حرام و اعفا آن واجب است؟  .4 تضاد است؟

ی حرمت حلق ادله .5ی صورت است؟ آیا صدق لحیه بر همه .4از تراشیدن حرام است؟ 
ی پیشینه تحقیق رداخته شده است. دربارهلحیه چیست؟ که با روشی نقلی تحلیلی بدان پ

 :کتاب ها و مقالات متعددی در این زمینه نگارش شده از جمله
نجفی طبسی، ترجمه محمدمحمدی محمد رضا  ،ش از نظر اسلامیتراش رالف. 

 ،هیامام یان فقهایدر م ىش تراشین به حرمت ریادلهّ قائل ىبررسب.  ش.1331، اشتهاردی
 یش تراشین به حرمت ریادلّه قائل یبررس» .ش1312 واحد جوان،وحید  و  بهشتیاحمد 

شماره  ، سال هفتم،فصلنامه تخصصى فقه و مبانى حقوق اسلامى، «هیامام یان فقهایدر م
هایی که در این زمینه صورت گرفته است ولی این حکم فقهی در . اما با وجود تلاش44

و به صورت بازگشت به مصادر مذاهب اهل سنت و تشیع به صورت دقیق و موازی هم 
چنین کاوش اجتهادی استنباطی یعنی قرآن و سنت، اجماع و عقل و ریشه تاریخی  آن و هم

این بحث دقیق  ءدر مفاهیم لغوی این موضوع به صورت منسجم بررسی نشده و خلا
 شود.احساس می
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یخچه  ی حلق لحیهتار
که ایشان در مقابله گردد چنانتاریخ حرمت حلق لحیه به زمان حضرت رسول)ص( بر می

کردند تراشیدن تراشیدند و سبیل خود را بلند میبا یهودان و مجوسان که ریش خود را می
دانند. تاریخ ریش و ریش را حرام اعلام نموده و بلند گذاشتن ریش را دستور خداوند می

رسول)ص(  گردد. بر اساس این روایت که از حضرتزینت مرد به زمان حضرت آدم بر می
بیان شده است که ایشان فرمودند، پس آدم پس از روزه گرفتن ایام البیض از روی اندوه 

اندوهگین و غمگین خواهم بود تا امر خدا  :نشست و سر را در میان زانو گذاشت و گفت
ای آدم، چرا تو را اندوهناک و  :برسد. پس حق تعالی جبرئیل را بسوی او فرستاد و گفت

من  :پیوسته چنین غمگین خواهم بود تا امر خدا برسد. جبرئیل گفت :گفت م،بینمحزون می
حیاک الله و »ای آدم  :فرمایدرساند و میفرستاده خدا به سوی توام، خداوند تو را سلام می

به چه « بیاک»را دانستم یعنی خدا تو را زنده بدارد، پس « حیاک الله» معنی: گفت« بیاک
گرداند. پس آدم به سجده رفت و یعنی خدا تو را خندان می :گفتباشد؟ جبرئیل معنی می

خداوندا، حسن و جمال  :چون سر از سجده برداشت، سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت
مرا زیاده گردان؛ چون صبح شد، ریش بسیار سیاهی بر روی او روییده بود، دست بر آن زد و 

است، زینت دادم تو را به این و فرزندان تو  این لحیه :گفت، پروردگارا، این چیست؟ فرمود
پیامبران قبل از حضرت  کهاین( و 333ص ش،1332)ابن بابویه، را تا روز قیامت

ده سنت چون یکی از کردند در کتب تاریخی ذکر شده هممحمد)ص( به این سنت عمل می
، 1ج تا،بی )ابن کثیر، نمودندحضرت ابراهیم)ع( این بوده که ریش خود را بلند می

یا در شریعت حضرت موسی)ع( در کتب ( 446ص ،1ج ق،1333 ابن کثیر، ؛311ص
عت یگذاشتند و بر طبق شریش میم ریار قدیبس یهاان از زمانیتاریخی چنین آمده، عبران

 یر و بیش نزد آنان علامت تحقیش نبودند و کندن ریدن ری)ع( مجاز به تراشیحضرت موس
ل به کوه طور رفت و دستور فرمود یاسرائ یاز بن یبا مردان)ع( یبود. حضرت موس یاحترام

ش خود یکه ر ین بر کسانیحضرت نفر ید. از جمله دعاهایین بگویمن آم یکه بعد از دعا
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اما از نظر فقه شیعه در  .(463 -443صص ،15ج، ش1362)پاک نژاد،  دندیتراشیرا م
م( در 612) ید حلیبن سع ییحی را عنوان کرده هیکه بحث لح ین کسیعه اولیش یان فقهایم

« ة ما جاوز القبضةیؤخذ من اللحیأن  ینبغی»: دیگویاست که م عیالجامع للشراکتاب 
آورده، که مفهوم آن حرمت  یعبارت الفوائد القواعد وم( در کتاب 136) داولیسپس شه

ست چرا که یز نیجا یخنث یبرا هیشان فرموده است حلق لحیباشد. ایش میدن ریتراش
د یم( مانند این عبارت شه346شان فاضل مقداد )یحتمال مرد بودنش وجود دارد. بعد از اا

بر  یمبن یم( عبارت124) یاحسائ جمهور یرا در کتاب خود آورده است. سپس ابن اب
، یشان طبق نقل بعضیبعد از ا« ة فالوجه المنعیأما حلق اللح»ة دارد، یت حلق لحیممنوع

 یرداماد استرآبادیه حرمت را ذکر کرده است سپس میاله اعتقاد( در رس1231)م  ییخ بهایش
 ی( استدلالات1212اول )م  یشان مجلسیح به حرمت کرده است. بعد از ای( تصر 1241)م 
کند. بعد یاط میدهد بلکه احتیح نمیصر یان، فتوایدارد اما در پا یش تراشیبر ترك ر یمبن

، ی، کاشف الغطاء، نراقی، بحرانیریم، جزادو ی، مجلسی، حرعاملیض کاشانیشان فیاز ا
 )بهشتی، اندشده یش تراشیقائل به حرمت ر ی، لاریخ انصاریصاحب جواهر، ش

به صراحت فتوا به حرمت نداده و  یمعاصر و فعل یشتر فقهایب. (41-43صص ،ش1312
ام دن تمیش حکم تراشیدن مقداری از ریاند. تراشاط واجب گفتهیح، احتیصر یفتوا یبه جا

ش برای مسلمانی که به یگذاشتن ر .(1413ص ،ق1333ای، )حسینی خامنه آن را دارد
ست یز نیدن آن جایاط، تراشیست و بنا بر احتیدهد باعث سرشکستگی نت میینش اهمید

اصلاح موی  .(1413ص ،)همان ا حرج شودیش باعث ضرر یمگر در صورتی که گذاشتن ر
ل و باقی گذاشتن یدن سبیتراش. (1444ص ،)همان ستیدن، حرام نیها هرچند با تراشگونه

نفسه اشکال ندارد، بله، بلند نمودن آن به مقداری که هنگام خوردن و و بلند نمودن آن فی
گذاشتن خط ریش در  .(1415ص ،)همان ا آب برخورد کند، مکروه استیدن با غذا یآشام

گرفتن مزد در مقابل  .(3336ش، 1336 ها، اشکال ندارد )بهجت،حد اصلاح روی گونه
تراشیدن ریش جهت حفظ بهداشت  .(3311حرام است )همان، مسئلهریش تراشی با تیغ 
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 مسئله )همان، ( ریش پرفسوری کافی نیست3332مسئله )همان، و نظافت حرام است
زدن ریش  بنابر احتیاط واجب جایز نیست، تراشیدن ریش با تیغ یا با ماشین صفر .(3333

در حدی ریش بگذارد  ی چانه بافی باشد بنابر احتیاط واجب جایز نیست،به طوری که رو
که در عرف گفته شود ریش دارد و دلیل احتیاط ممکن است وجود بعضی روایات غیر 

 .(414ص ،)حسینی سیستانی، بی تا معتبر و اجتناب از مخالفت مشهور و احتیاط در دین
 حرام است ؛هو العالم تراشداز ته می تراشیدن صورت با تیغ یا با ماشینی که متل تیغ

تراشیدن ریش با تیغ یا ماشین که موجب سلب ؛ هو العالم .(444ص ،ش1333)روحانی، 
چنین تراشیدن قسمتی از آن حرام است. ولی ماشین کردن در صورتی که ریش شود و هم

  .(446ص ،)همان عرفاً بر باقی صدق ریش بکند اشکال ندارد
 

ینأمت علمای لغت متقدمین و حلق لحیه از منظر  خر
حلق یعنی تراشیدن یا همان ستردن مو و جز آن است. احکام تراشیدن به واجب مانند حلق 
از واجبات عمره مفرده، حرام مانند تراشیدن تمامی سر بین عمره تمتع و حج تمتع، مستحب 

ن موهای سر و مانند تراشیدن موی سر نوزاد در هفتمین روز ولادت و مکروه مانند تراشید
 شود.زهار میت تقسیم می

اند که معنای لحیه، موهای چانه و دو طرف صورت برخی اهل لغت تصریح کرده
(، زبیدی 451ص ،14ج، ش1314 )ابن منظور، لسان العرباست، مانند: ابن منظور در 

( به نقل از استادش و بسیاری از 553ص ،4ج، ش1335، )مرتضی زبیدی تاج العروسدر 
 أقرب الموارد(، 111ص ،ش1331 )معلوف، المنجدییّن متأخّر در کتب خویش مثل لغو

( ولی برخی از لغویّین تصریح به این 1135ص ،4ج، ش1335لبنانی،  شرتونی )خوری
شود که معنای لحیه، شامل ها در موارد مختلف معلوم میاند ولی از کلمات آنمعنا نکرده

نای وسیع آن فهمیده استعمالات مختلف لحیه، مع اً ازشود. ضمنموهای عارضان نیز می
اند ی این استعمالات، از کلام کسانی که تصریح به معنای وسیع لحیه کردهشود و حتمی
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 .شودمی آورده
( و ابن اثیر در 116ص ،ش93۳۱، تیکس ن)اب الکنز اللغّویّ ابن سکّیت در کتاب 

و العارض مِن اللّحیة، ما نبت » :نویسندمی (414ص ،3ج ،ق1441 )ابن اثیر، کتاب النهایة
قن عارض از لحیه، آن موضعی است که در عرض ریش و  «علی عرض اللّحی فوق الذَّ

-استفاده می« و العارض من اللّحیة»روید که از تعبیر بالای چانه که بر روی آن، ریش می

 یضیّه است.تبع« من» آید، زیراشود که عارضان جزء لحیه به شمار می
-می (442ص ،5ج، ق1424)ابن فارس،  معجم مقائیس اللغّةابن فارس در کتاب 

معنای لحی، استخوانی « اللّحی، العَظم الّذی تنبت علیه اللّحیة مِن الانسان و غیره» :نویسد
چه مسلّم است، در عرب به دو روید. آناست که بر روی آن، ریش انسان و غیر انسان می

شود و گفته می« لِحیان»شوند، راف صورت که در چانه به یکدیگر متّصل میاستخوان اط
های اطراف جا ابن فارس، به مویی که بر استخوانباشد. در اینچانه مَجمَع العَظمین می

شود، لحیه نزد او استفاده کرده است، پس معلوم می« لحیه»تعبیر  روید، ازصورت می
 شود.های عارضان نیز میشامل مو

و السّبال جمع » :آمده است (135ص ،3ج، ق1432 )بغدادی، خزانة الأدبدر کتاب 
بلة و هی مقدّم اللّحیة -ی به لحیه شده است پس معلوم میدر این تعبیر، مقدّم، اضافه« س 

شود که لحیه، مخصوص مقدّم صورت )موهای چانه( نیست؛ زیرا اگر لحیه، مخصوص 
شود که این اضافه، ی شیء، به مرادفش میمقدّم به لحیه، اضافه یموهای چانه بود، اضافه

 «.انسان  البَشر»گفته شود  کهاینبه اتّفاق نحویّین، غلط است مثل 
رجل » :نویسدمی (366ص ،4جبی تا،  )فیروزآبادی، قاموسفیروز آبادی در کتاب 

لحیه، کم بودن موهای  ایشان در تفسیر سلط کهایناز  .«مسلوط اللّحیة، خفیف العارضین
چنین هم باشد. وشود که عارضان جزء لحیه میعارضان را آورده است، فهمیده می

دن یموی دو طرف صورت و چانه است و لحی استخوان فكّ و محلّ روئ هینویسد، لحمی
 .افته استید یکبار در قرآن مجین کلمه فقط یاست ا هیلح
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رسیم که لحیه همان ت به این نتیجه میدر حالت کلی برای بیان نظر علمای لغ
چه موهایی که بر گونه  روید چه موهای بر روی چانه وموهایی است که در صورت مرد می

وجود دارد حال که این را متوجه شدیم باید ادله تراشیدن ریش چه تمام آن وچه قسمتی از آن 
 ها با ادله بحث نماییم. یید و رد آنأدر ت را بررسی کرده و

 
 لحیه از نظر فقهای شیعه

لحیه شامل موهای » نویسند:می تذکره الفقهامحقق حلی در کتاب معتبر و علامه حلی در 
روید و موهای چانه عذار )کنار گوش( و موهایی که بر دو استخوان اطراف صورت می

 (.16ص ،1ج تا،علامه حلی، بی ؛144ص ،1ج ق،1421، ی)محقق حل «شودمی
 نویسند:می ذخیره المعادو سبزواری در  مستند الشیعهو نراقی در  یذِکرشهید اول در 

شود و بر روی دو استخوان شود که از کنار گوش سرازیر میعارض به مویی گفته می»
 «روید و چانه که محل اتصال این دو استخوان است، زیر آن قرار دارداطراف صورت می

 تا،بی ،یمحقق سبزوار ؛33ص ،4ج تا،، بیی؛ نراق144ص ،4ج ق،1411 د اول،ی)شه
 (.41ص ،1ج

شود لحیان به دو استخوانی گفته می» نویسد:می الروضة البهیهشهید ثانی در کتاب 
 «شودروید و به محل اتصال آن دو استخوان، چانه گفته میکه بر روی پوست آن لحیه می

 (.442ص ،12ج تا،)شهیدثانی، بی
 

 ی حرمت حلق لحیهبررسی ادله
آن حرام است یا حلال باید آن را از منظر فقه  حلق لحیه یا اعفاء کهاینی حرمت بارهدر

شیعه و فقه اهل تسنن بررسی نمود پژوهش حاضر ابتداء امر، از منظر فقه اهل تسنن 
-تقسیم نماید سپس برای بررسی آن از منظر فقه شیعه موضوع را درموضوع را بررسی می

)قول و فعل و  سنت )قرآن(، استنباطی فقه شیعه یعنی کتاب ی ارکانبندی کلی از جنبه
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)دلایل عقلی و  )اجماعی که ما را به نظر معصوم برساند(، عقل تقریر معصومین)ع(، اجماع
 های علمی که از نظر عقل مورد پذیرش است( بررسی خواهد نمود.ها و پژوهشیافته

 
 حلق لحیه از منظر اهل تسنن

 اند.ا حرام دانستهیش را مکروه ینت کوتاه کردن رمذاهب چهارگانه اهل س
آمده، بر مرد حرام است که ریش خود  الدر المختارکه در اول، مذاهب حنفیان، چنان 

به وجوب کوتاه کردن زائد بر پنجه دست، تصریح کرده، اما بیش از این  النهایهرا بزند و در 
دهند کسی جایز ندانسته است و تراشیدن گونه که بعضی مغربیان و مردان انجام میحد را آن

اند هر چه بیش از آن حد باشد و گفتههمه ریش، کار یهودیان و هندیان و مجوس عجم می
چنین از رسول الله)ص( روایت شده که آن بزرگوار از باشد، لازم است که کوتاه کنند. هم

ود این روایت را که ترمذی هم در جامع خکردند، چنانطول و عرض ریش خود کوتاه می
 ،11ج، ش1335 شود )امینی،های حنفیان دیده مینقل کرده و نظیر آن در اکثر کتاب

حلق شارب سنت است و : نویسد(. ابن مودود موصلی در این باره می423-114صص
 :که پیامبر)ص( فرمودندباشد و این قول اصحاب ماست چنانبهتر از کوتاه نمودن آن می

 د و ریش خود را اعفاء کنید و این سنت ابراهیم خلیل الله و پیامبر ماستشارب را احفاء کنی
(. ابن نجیم برای حلق لحیه قائل به ثبوت دیه 161ص ،4ج ق،1356 ،ی)ابن مودود الموصل

حلق لحیه  :نویسد(. عینی در این باره می411ص ،4ج تا،، بییم مصری)ابن نج شده است
حیه حرام است همانند عمل مجوس که لحیه خود را حرام است به این معنا که حلق کل ل

 نی،ی)ع کردندگذاردند و شوارب خود را رها میتراشیدند و چیزی از آن باقی نمیمی
(. خزرجی ذیل یکی از احادیث پیامبر)ص( درباره احفاء شوارب و 13ص ،4ج ق،1442

 ،یمنبج ی)خزرج دداناعفاء لحیه دوری از تشبه به یهود را دلیل بر حرمت حلق لحیه می
(. سرخسی با نسبت دادن این موضوع که لحیه سبب جمال مرد 644ص ،4جق، 1414

پذیرد با حدیث پیامبر)ص( که است و در صورت حلق آن تفویت منافع صورت می
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پاک و منزه  کهاینکنند به ای هستند که خدا را تسبیح میبرای خداوند ملائکه» :فرمودند
 ،ی)سرخس قائل به حرمت حلق لحیه است« ا لحیه زینت بخشیداست کسی که مردان را ب

(. کاسانی حنفی و زیلعی حنفی علت حرمت حلق لحیه را تعیین 14ص ،46ج ق،1414
ای به سر مردی بزند که عقلش زایل اگر کسی ضربه :نویسدداند و میدیه برای حلق لحیه می

شود و دلیل بر پرداخت دیه میشود و یا لحیه او را حلق نماید نزد اصحاب ما حکم بر 
خداوند تبارک و تعالی در آسمان  :فرمایدحرمت حلق لحیه همان حدیث پیامبر)ص( که می

کنند بدین سان که پاک و منزه است کسی که داده که تسبیحش می ای را قراردنیا ملائکه
 یلعی؛ ز414ص ،1ج ق،1426 )کاسانی حنفی، زینت مردان را در ریش قرار داد و...

وا » (. منلا خسرو ذیل حدیث پیامبر)ص( که فرمودند:132ص ،6ج ق،1313 ،یحنف حْف  ا 
حَی وَا اللِّ ارِبَ وَاعْف  و اعفاء لحیه ابی حنیفه قائل بود که ریش را  :نویسددر این باره می «الشَّ

د ای که سالی بگذرد تا ریش بلند شود و آن را کوتاه نکنبگذارد زیاد و فراوان شود به گونه
باشد و سنت در حلق شارب است اما اگر چراکه ریش زینت است و بلند آن کمال زینت می

(. ابن عابدین در این باره 344ص ،1ج تا،)منلا خسرو، بی آن را کوتاه نماید نیز نیکوست
حلق شارب و لحیه با یکدیگر سبب ضمان است و دیه دارد، شاید برداشت ابن  :داردبیان می

ت حلق لحیه به سبب جرم انگاری آسیب به لحیه و ضمان افراد است که عابدین از حرم
(. بغدادی حنفی نیز دلیل ابن عابدین 141ص ،1ج تا،ن، بیی)ابن عابد شودمنتج به دیه می

را بدین صورت بیان نموده که دیه حلق لحیه و یا سر برابر است با نصف دیه کامل گرچه 
ه کامل، در نظر ایشان حرمت حلق لحیه به دلیل ضمان و اند برابر است با دیبرخی نیز قائل

 (.112ص ،1ج تا،بی ،یحنف ی)بغداد یک فعل جزایی است جرم است کهاین
چنین هر گاه آن چنان ست که تراشیدن ریش حرام است. هما دوم، مذهب مالکی این

، که نتوان کوتاهش بکنند که اطلاق مثله بتوان کرد. اما هر گاه خیلی مختصر کوتاه کنند
که از شرح رساله ابوالحسن و برایش اطلاق )مثله( کرد، این امر محل اختلاف است و چنان

(. ابن رشد 423-114صص ،11ج، ش1335 آید، مکروه است )امینی،حاشیه عدوی برمی
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مالک بر این عقیده است که گرفتن شارب سنت پیامبر)ص(  :نویسدالجد در این باره می
و گذاشتن ریش نیز « کسی که شاربش را نگیرد از ما نیست» رماید:فکه میاست چنان

-(. نفراوی مالکی در این باره می331ص ،11ج ق،1423)ابن رشد قرطبی،  واجب است

شکی در حرمت حلق لحیه نزد جمیع ائمه اهل سنت نیست که این عمل مخالف  :نویسد
 )نفراوی مالکی، اشدبسنت پیامبر)ص( و موافق عمل عجم و مجوس و مخالف شرع می

در شرع امر بر اعفاء لحیه و  :نویسد(. زروق فاسی در این باره می326ص ،4ج ق،1415
حرمت تراشیدن آن است و کوتاه کردن آن از طول اشکالی ندارد و مالک نیز قائل به این 

(. از مالک بن انس پرسیده شده است 1245ص ،4ج ق،1441 )زروق، سخن بوده است
خیر فقط شخص  :یش و سر به صورت عمدی قصاص دارد؟ پاسخ داده استکه تراشیدن ر

 ،4ج ق،1415 ،یمدن ی)اصبح شود و در ابرو نیز همین حکم جاری استتادیب می
 (. 134ص ،3ج تا،بی ،یکشناو ؛564ص

 :اندشیخان گفتهخوانیم، فایده چنین می شرح العبابدر  :سوم، مذهب شافعی
بن رفعه معترض شده که شافعی تصریح بر حرمت دارد و تراشیدن ریش مکروه است، و ا

که علتی در نظر گرفته ست که اجمالا تراشیدن حرام است، بی آنا اذرعی گفته، صواب این
 شود و نظیر این در حاشیه ابن قاسم عبادی بر کتاب مزبور ذکر شده است )امینی،

یره از رسول هر(. شافعی در ذیل حدیثی که از ابی423-114صص ،11ج، ش1335
 )شافعی، بر وجوب اعفاء لحیه و حرمت حلق آن اشاره نموده است :نمایدالله)ص( نقل می

(. در مذهب شافعی تنها ازاله لحیه برای زنان جایز است و اعفای 36ص ،1ج ق،1412
(. نووی 123ص ،3ج ق،1413 ن،ی)مجموعة من المؤلف لحیه واجب و حلق آن حرام است

اعفاء لحیه از فطرت است و حلق آن حرام و کراهت شدید دارد  :ویسدناز علمای شافعی می
باشد و لحیه برای مردان زینت و دلیل و گذاشتن سبیل و حلق لحیه عمل عجم و کسری می

 تا،بی ،یبر ذکوریت و باعث جمال ایشان است و برای زنان عیب است و جمال نیست )نوو
اند حلق خرین قائلأبرخی از مت :نویسدمی(. هیتمی در این باره 412، 141، 11صص ،1ج
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 شارب از سنت است در حالی که حلق لحیه حرام و کوتاه کردن شارب واجب است
شافعی به نص قائل به حرمت : نویسد(. دمیری شافعی می41ص ،1ج ق،1442 ،یتمی)ه

-(. بکری دمیاطی شافعی می534ص ،1ج ق،1445 )دمیری شافعی، حلق لحیه است

لحیه حرام است اما غزالی، شیخ الاسلام، ابن حجر، رملی و خطیب قائل به حلق  :نویسد
در اعتراض به شافعی که حکم به حرمت  حاشیه الکفایهکراهت آن هستند و ابن رفعه در 

(. 336ص ،4ج ق،1413 )بکری دمیاطی شافعی، حلق لحیه داده، سخن رانده است
)معبری  پاهای مردان حرام استها و حلق لحیه، خضاب کردن دست: نویسدمعبری می
 (.325ص ،1ج تا،هندی، بی

اند ها گفتهچهارم، مذهب حنبلی به حرمت تراشیدن ریش تصریح دارد و بعضی از آن
کنند، لکن حرمت تراشیدن مورد اعتماد است و بعضی حرمت را به روشنی ذکر می

شرح المنتهی و شرح و همین نظر از  الانصافکند، مثل صاحب مخالفت با آن را ذکر نمی
(. هاشمی 423 -114صص ،11ج، ش1335 )امینی، شودمنظومه الاداب نیز استفاده می

 ی)هاشم اعفاء لحیه و احفاء شوارب به حکم پیامبر)ص( واجب است :نویسدبغدادی می
حلق شارب و اعفاء لحیه  :نویسدمنیاوی در این باره می (.534ص ،1ج ق،1411، یبغداد

لحیه حرام است، ابن تیمیه نیز بر این حکم تصریح دارد، خطابی در  واجب است و حلق
(. مقدسی 14ص ،1ج ق،1434، یاوی)من نمایدنیز بر این امر تصریح می معالم السنن

با مشرکین مخالفت کنید با  :حنبلی و ابن ضویان با توجه به حدیث پیامبر)ص( که فرمودند
رکس بتراشد ریشش را از من نیست، چنین حدیث هگذاشتن ریش و حلق شوارب و هم

 ،1ج تا،حنبلی، بی ی)مقدس حرمت حلق لحیه و وجوب اعفاء آن را برداشت نموده است
ی به این مضمون سؤال(. ابن عثیمین در پاسخ 43ص ،1ج ق،1421 ان،ی؛ ابن ضو125ص

تعزیر چنین شخصی واجب است چراکه  :نویسدکه آیا حلق لحیه موجب تعزیر است می
-جبی را یعنی اعفاء لحیه را ترک نموده است و در صورت تکرار تعزیر نیز تکرار میعمل وا

شود چراکه حلق شارب نوعی دیب میأشود اما حلق شوارب تعزیر ندارد بلکه فاعل آن ت
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(. ابن تیمیه نیز در کتاب خود بر حرمت 313ص ،14ج ق،1443ن، یمی)ابن عث مثله است
(. صقعبی نیز بر اساس احادیث 435ص ،1ج ق،1414، هیمی)ابن ت حلق لحیه تصریح دارد

 تا،، بیی)صقعب رسیده از پیامبر)ص( بر حرمت حلق لحیه و اعفاء لحیه تصریح کرده است
 (.41ص ،1ج

ی حلق لحیه در اهل سنت چنین احادیثی در منابع در باب احادیث وارد شده درباره
حیح بخاری، سنن بیهقی، سنن معتبر حدیثی ایشان ازجمله صحیح مسلم، سنن ترمذی، ص

 ابی داوود، مسند احمد نیز نقل شده است،
از عایشه نقل شده است، ده چیز از فطرات آدمی است، که انبوه نگاه داشتن ریش از 

 ،11ج، ش1335 ها است و این حدیث از طریق ابو هریره نیز روایت شده است )امینی،آن
 .(423 – 114صص

با مشرکان مخالفت کنید. ریش خود را انبوه و » بر)ص(:از ابن عمر نقل است که پیام
 .(162ص ،1ج ق،1444 ،یجعف ی)بخار «موی پشت لب را کوتاه کنید

حَی» از ابن عمر نقل شده که پیامبر)ص( فرمودند: وا اللِّ وَارِبَ وَأَعْف  وا الشَّ  «أَحْف 
 .(444ص ،1ج تا،، بییشابورین یری)قش

ها را بزنید و ریش را انبوه نگاه شارب» )ص( فرمودند:از ابوهریره نقل است که پیامبر
 .(444ص ،)همان «دارید و با مجوس مخالفت کنید

نقل است، عرض کردم یا رسول الله، اهل کتاب ریش خود را کوتاه  از ابی امامه
ها را بزنید و ریش را بلند نگه دارید، و با ها را بلند، فرمودند، شما سبیلکنند، ولی سبیلمی

 (.423 -114صص ،11ج، ش1335 )امینی، اهل کتاب مخالفت کنید
 در حدیثی از ابن عمر آمده رسول الله)ص( امر فرمودند به احفاء شوارب و اعفاء لحیه

علی ی؛ أبو646ص ،1ج م،1111 ،یجَوْهَرِ  ؛433ص ،14ج ق،1423 )ابن حبان،
 (.125ص ،12ج ق،1424 ،یالموصل

 



  441/ عهیت و شبر مذاهب اهل سن یقیتطب یادله تراشیدن یا عدم تراشیدن لحیه با نگاه یباز پژوه  
 

 ی حرمت حلق لحیهی فقهی تشیع دربارهبررسی ادله
ی فتاوی فقهای شیعه باید این نکته را یادآور شد که فقها و مراجع برای استنباط حکم درباره

کنند تا در صورت نبود ادله مشخص به آن اصل فقهی ابتدا اصل را در موضوع مشخص می
قرآن مراجعه کرده و حکم را بدست آورند مانند اصاله الاباحه اما برای استنباط ابتدا به 

ها مشخص شده و بر ها و احکامی که در آنرجوع کرده و بر اساس آیات قرآن، شان نزول آن
ها را بررسی کرده و اگر حکم خدا اساس ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه آیات آن

-کنند و در صورت نتیجه بخش نبودن به سنت رجوع میمشخص بود طبق آن فتوا صادر می

که شامل احادیث صادره از  ، قول و تقریر معصومین)ع(فعل :ست ازا کنند که عبارت
دهند و بر اساس علم رجال و شود نیز عمل را بررسی و مورد تفحص قرار میمعصومین می

علم درایه احادیث را بررسی نموده و اگر صحیح سند بود و بر اساس رسیدن به قول معصوم 
از این طریق نیز نشد حکمی استخراج نمایند و اگر و یقین از آن طریق حکم را استخراج می

-غیر مدرکی تقسیم می کنند که خود اجماع از لحاظی به مدرکی وکرد به اجماع رجوع می

شود و اجماع مدرکی را در صورت بررسی مدرک آن و اثبات شدن صحیح بودن آن به آن 
جماعی کنند وگرنه مهم اجماع غیر مدرکی است که بیانگر این مطلب است که ااعتنا می

جا دو نوع اجماع حجت است که به قول معصوم برسد یعنی قول معصوم مهم است در این
توان به توان تصور نمود موردی اجماع بین قدماء که ارزش بیشتری دارد و میغیر مدرکی می

خرین که از اهمیت کمتری برخوردار است و اگر در آن أآن رجوع کرد و دیگری اجماع مت
از طریق اجماع به نتیجه و حکم واقعی برسند رجوع به عقل کرده و گفته  موضوع نتوانستند

کند و اگر شرع حکم کند عقل نیز به شده هرچه عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می
نماید حال اگر توانستند از طریق عقل به حکمی برسند که نزد عقلا اهمیت دارد آن حکم می

ی فقهای شیعه عمل . حال در موضوع حلق لحیه به شیوهتوان حکم را استخراج نمودمی
 نماییم. کرده و منابع استخراج حکم را بررسی می

 



 9311ستان تابو  بهار، وپنجبیستم، شماره سیزدهسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى/ 444

 )قرآن( کتاب. 1
کنم تا و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد و وادارشان می»

گون سازند و]لی[ هر ده خدا را دگریکنم تا آفرها را شکاف دهند و وادارشان میهای دامگوش
 «ان آشکاری شده استیرد قطعا دستخوش زیطان را دوست ]خدا[ گیکس به جای خدا ش

 1.(111 )نساء،
ن است یاند منظور است؟ غالب عالمان گفتهیر خلق خدا چیین که منظور از تغیدر ا

ه دهند. علامیر میین را تغید یدهند و احکام فطریر مییخدا را تغ یهایکه امر و نه
ر دهند مثلًا مردان را که ییی را تغیدهم که خلقت خدادستورشان می: سدینویم ییطباطبا

ها بکشند و ن استعداد را در آنیاند و استعداد زن گرفتن را دارند، اخته نموده امرد خلق شده
گر یکدیگر لواط و زنان با یکدیا مردان با یرا باب کنند و  _دن اعضاءیبر_ ا انواع مثلهی

ر خلقت خدای تعالی خروج از حکم فطرت و ییست که مراد از تغید نیو بع مساحقه کنند.
ش یپس روی خود را با گرا»: اش فرمودبارهنی که خدای تعالی دریف باشد آن دین حنیترك د

نش ین کن با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است آفرین دیتمام به حق به سوی ا
 4(32 )روم، «دانندشتر مردم نمییدار ولی بین پاین است همان دیست اینر یرپذییخدای تغ

 . (131ص ،5ج، ش1314، ییطباطبا)
توانیم از آیات دیگر قرآن نیز ی صحیحی دست پیدا کنیم میبه نتیجه کهایناما برای 

همه  همانان که خدا را ]در» :توان به آیات زیر استدلال کرداستفاده کنیم به این منظور می
-ن مییها و زمنش آسمانیکنند و در آفراد مییده یستاده و نشسته و به پهلو آرمیاحوال[ ا

ای منزهی تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ دهیافریهوده نیها را بنیشند ]که[ پروردگارا ایاند

                                                 
نَّ » .1 ر  غَیِّ مْ فَلَی  ه  رَنَّ نْعَامِ وَلَمَ 

َ
نَّ آذَانَ الَْ ک  بَتِّ مْ فَلَی  ه  رَنَّ مْ وَلَمَ  ه  یَنَّ مَنِّ

 
مْ وَلََ ه  نَّ ضِلَّ

 
هِ وَمَنْ وَلََ ونِ   خَلْقَ اللَّ ا مِنْ د  یْطَانَ وَلِیًّ خِذِ الشَّ یَتَّ

بِینًا سْرَانًا م  هِ فَقَدْ خَسِرَ خ   (111 )نساء، «اللَّ
هِ، ذلِكَ ا» .4 اسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّ تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ ینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّ م  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ ین  الْقَیِّ  (.32)روم، «لدِّ
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ها را نای»: فرمایدخداوند در این آیه در این قسمت که می 1.(111 )آل عمران، «در امان بدار
ها و زمین است بیهوده چه در آسمانفرماید هر آنای به بندگان میبا طعنه« بیهوده نیافریدی

ها و شود که هر چیزی که در آسمانآفریده نشده است و این اطلاق که از آیه برداشت می
گیرد حال باید ببینیم آیا طبق آیه زمین است انسان و روح و جانش و جسمش را نیز در بر می

ت صانع را دریابیم و حکم متفکرین هستیم که در خلقت خداوند بیاندیشیم و قرآن ما جزء
-بی علت آن را معدوم نکنیم. این موهای روئیده در صورت انسان نیز حکمتی داشته آیا می

توان بدون دلیل و بی علت گفته شود این بیهوده است و یا به علل ضعیف استناد کرد و آن را 
دا تراشید و به عبارتی حلق لحیه کرد؟ پاسخ این است طبق آیه قرآن چون هر خلقت خ

حکمتی در آن نهفته است و بیهوده آفریده نشده پس ما بدون فهمیدن حکمت آن حق معدوم 
لذا » به آن اشاره شده که تفسیر المیزانطور که در یا محدود کردن آن را نداریم همان

ن دستگاه با یدهند که  )خداوندا! ان زمزمه را سر مییقت، این حقیخردمندان، با توجه به ا
زی است که در آن هدفی و یبه معنای هر چ« باطل» دی( و کلمهیافریوده، نهیعظمت را ب

ا » :دیفرماجا که میل و کف آنیغرضی معقول نباشد و به قول خدای تعالی در مثال س فَأَمَّ
بَد  فَ  ا ما یالزَّ فاءً وَ أَمَّ اسَ فَ یذْهَب  ج  ث  فِ ینْفَع  النَّ رْضِ  یمْک 

َ
 ن جهتی( و به هم11 )رعد،« الَْ

-به این دلیل که بگوییم از آیه «کنندکه باطل را از عالم خلقت نفی میشمندان بعد از آنیاند

ی تصرف داریم این تصرف نمودن جهل است شود پس اباحهی اول حرمت برداشت نمی
ی تصرف دلیلی بر تصرف نداریم طبق این دو آیه قرآن مگر دلیل دیگری بیاید که اجازهچون 

 به ما دهد. 
-یگر آمدن شب و روز و کشتیکدین و در پی یها و زمنش آسمانیاستی که در آفربر»

                                                 
رْضِ رَ » .1

َ
مَاوَاتِ وَالَْ ونَ فِي خَلْقِ السَّ ر  یَتَفَکَّ بِهِمْ وَ و ن  ودًا وَعَلَی ج  ع  هَ قِیَامًا وَق  ونَ اللَّ ر  ذِینَ یَذْک  نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا الَّ بَّ

ارِ  بْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّ  (111 )آل عمران، «س 
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آیه نیز همانند ( این 164 )بقره، ...«1رساندچه به مردم سود میا روانند با آنیی که در دریها
خواهد و هرچه ی این نظر است که خداوند خیر مطلق است و هرچه میییدکنندهأآیه قبل و ت

آن نهفته است و در آن طبق این آیه نفع و سودی هست در هر  لتی درآفریده حکمت و ع
ها و زمین است انسان نیز به تبع آن و هر چه جزء ذاتیات جسمی اوست چه در آسمانآن

شود که برای انسان دارد و این از عقل به دور است که طبق این آیه قرآن شامل منفعتی می
و او آن را از بین ببرد و اگر چنین کند معصیتی  منفعتی را که رب حکیم برای کسی بخواهد

 کند.مرتکب شده که قبح آن را عقل اثبات می
ان آن یچه را که من و آنیها و زماند خداوند آسمانا در خودشان به تفکر نپرداختهیآ»

اری از مردم لقای ین همه[ بسیده است و ]با ایافرین نیدو است جز به حق و تا هنگامی مع
خداوند در این آیه انسان را امر تلویحی به تفکر  4.(3 روم،) «ارشان را سخت منکرندپروردگ

-شود و عقل درک میکند و این تفکر شامل تحقیق در جسم و روح انسان میدر خودش می

ی آیه این موضوع که خداوند کند هدف این تحقیق نشان دادن قدرت خدا و ایضاً در ادامه
ی حکمت نیست و چون خلقت بی حکمت نیست پس نفعی در بر هر چیزی را که آفریده ب

دارد و ازبین بردن نفع متضامناً شامل ایجاد ضرر است که یا معصیت نابودی خلقت 
خداست یا معصیت سرپیچی از امر مولی با از بین بردن یا محدود کردن خلقت اوست پس 

پذیر است تفکر وبا قیودی امکانیید آیه اول که تغییر درخلقت خدا فقط با أقبح این امر در ت
 ی تصرف داشته باشیم.و این نیست که هر خلقت خدا را اباحه

زی را یبر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چ»
د و آن برای شما یدارزی را دوست میید و آن برای شما خوب است و بسا چیدارخوش نمی

                                                 
مَاوَاتِ » .1 اسَ  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ تِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَع  النَّ لْكِ الَّ هَارِ وَالْف  یْلِ وَالنَّ رْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّ

َ
 )بقره، ...«وَالَْ

164) 
مَا إِلاَّ بِالْحَقِّ » .4 رْضَ وَمَا بَیْنَه 

َ
مَاوَاتِ وَالَْ ه  السَّ سِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّ وا فِي أَنْف  ر  اسِ  أَوَلَمْ یَتَفَکَّ إِنَّ کَثِیرًا مِنَ النَّ ی وَ سَمًّ وَأَجَلٍ م 

ونَ  هِمْ لَکَافِر   (3 )روم، «بِلِقَاءِ رَبِّ
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در این آیه یکی از احکامی خداوند  1.(416 )بقره، «دانیدد و شما نمیدانبد است و خدا می
را که واجب است بیان نموده و اعلام کرده شاید بخشی از احکام خدا باشد که به نفع 

دارد که اگر در حکمی که خدا اعلام شماست و شما آن را ناخوش دارید این آیه بیان می
ا از حکمت نفع آن برای شماست و انسان چون نموده شما کراهت دارید به علت جهل شم

یابد در مورد لحیه هم اصل در بسیاری از احکام الهی هنوز جهل دارد و حکمت را در نمی
لحیه هنوز نداریم دلیلی برای حلق آن نیست شاید به همین است چون علم به نفع اعفاء 

 فرموده خدا نفعی در آن باشد. 
ده برای ین آفریها و زمچه خدا در آسمانروز و آنشب و  به راستی در آمد و رفت»

چه تاکنون یید آنأاین آیه نیز در ت 4.(6 )یونس، «لی ]آشکار[ استیمردمی که پروا دارند دلا
 ایم آورده شده است.گفته

ن از آن خداست و شما جز خدا سرور و یها و زمی آسمانیروامگر ندانستی که فرمان»
ها و زمین است و بر اساس این آیه خداوند مالک آسمان 3.(121 )بقره، «دیاوری نداری

در ملک خداوند ایجاد که مالک و صانع است در آفرینش هرچیزی حکمتی نهاده و تغییر آن
انسان حکمت چیزی را مانند ریش برایش  کهاینکردن بدون علم به دلایل آن معصیت است 

گونه که باید به علت آن پی ببرد همانقطعی نشده دلیلی بر معدوم نمودن آن ندارد بلکه 
ی تصرف در مالکیت چیدن ناخن و یا کوتاه کردن موی سر یا تصرف در معادن و یا اباحه

چیزی با اذن مالکش ممکن است چون علت و دلیل هرچیزی مشخص است زمانی که 
باشد تصرف در خلقت خدا تصرف در ملک دیگری بدون اذنش قبیح است و معصیت می

کید در قرآن که تغییر خلقت خدا حرام است دیگر جای بحث را أاذن ترخیصش و با تبدون 

                                                 
وا» .1 حِبُّ مْ وَعَسَی أَنْ ت  وَ خَیْرٌ لَک  وا شَیْئًا وَه  مْ وَعَسَی أَنْ تَکْرَه  رْهٌ لَک  وَ ک  م  الْقِتَال  وَه  تِبَ عَلَیْک  مْ وَاللَّ  ک  وَ شَرٌّ لَک  ه  شَیْئًا وَه 

ونَ  مْ لَا تَعْلَم   (416 )بقره، «یَعْلَم  وَأَنْت 
ونَ » .4 ق  رْضِ لَیََاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّ

َ
مَاوَاتِ وَالَْ ه  فِي السَّ هَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّ یْلِ وَالنَّ  (6 )یونس، «إنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّ

3. « 
َ
مَاوَاتِ وَالَْ لْك  السَّ هَ لَه  م  هِ مِنْ وَلِيو وَلَا نَصِیرٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّ ونِ اللَّ مْ مِنْ د   (121 )بقره، «رْضِ وَمَا لَک 
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طبق آیات قرآن که بیان شد عقل به سه بیان بر حرمت ریش  کهاینبندد مخلص کلام می
که ریش تراشی سبب ضرر رسیدن به انسان است و ضرر انسان کند، یکم آنتراشی حکم می

ته بسیاری از پزشکان متخصص، وجود ریش منافعی به به خویشتن قبیح است. بنابر گف
که ریش تراشی موجب تشبه مرد آورد. دوم آندنبال دارد و ریش تراشی مضراتی را به بار می

که بنابر حکم عقل داند. سوم آنشود و شرع، تشبه زن و مرد به یکدیگر را قبیح میبه زن می
و انسان ملک خداوند است و خداوند به  تصرف عبد غیرمأذون در ملک مالکش قبیح است

او اذن نداده که او بخواهد ریش مخلوق خداوند را بتراشد. پس عالم و فقیه باید حکم را در 
توان به منابع همین آیات استخراج نماید ولیکن برای اثبات دلیل و محکم شدن احکام می

 چون سنت، اجماع، عقل نیز رجوع نمود. دیگر هم
 
یر معصومین)علیهم السلام( فعل و و)قول  سنت. 2  (تقر

ودِ »: رسول گرامی اسلام)ص( فرمود .الف هوا بِاِلیَه  حی و لا تَشَبَّ وا ال  وارِبَ وَ اعف  « حَفو الشَّ
ها( خودتان را بلند نگه دارید و خود را شبیه هایتان را کوتاه نمایید و محاسن )ریشسبیل

 .(443ص ،1ج، ق1416 ،ی)حرعامل یهودیان مگردانید
ا نَحن  نَجِزُّ »: رسول الله)ص(. ب م وَ اِنَّ وا شَوارِبَه  ر  م وَ وَفَّ حاه  ا ل  و  اِنَّ المَجَوسَ جَزَّ

حی وَ هِیَ  وارِبَ و  نَعفی الل  -تراشیدند و سبییلهای خود را میمجوسیان ریش «الفطرة   الشَّ

ود را کوتاه و محاسن های خها( سبیل)عکس آن دارند. ولی ما مسلمینهای را بلند نگه می
 ،)همان داریم و ریش داشتن و کوتاه کردن سبیل مطابقت فطرت انسانی استرا بلند نگه می

 .(443ص
عشر خصالٍ عملها قوم لوط بها أهلکوا وتزیدها أمتی » :رسول اکرم)ص( فرمود .ج

بخلة، إتیان الرّجال بعضهم بعضاً ورمیهم بالجلاهق والخذف ولعبهم بالحمام وضرب 
لدفوف وشرب الخمور وقص ّ اللّحیة وطول الشارب والصّفیر والتّصفیق ولباس الحریر ا

. (329ص ،39ج ،ق1415)ابن عساکر،  «ویزیدها أمّتی بخلة، إتیان النساء بعضهن بعضاً 
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عمل لواط و  یکیقوم لوط شد.  یده عمل زشت و گناه، باعث نابود»: فرمودند پیامبر)ص(
ل یش و بلند کردن سبیدن ریکه فرمود، و تراشنیرا شمرد و تا اها ه اعمال آنیآن حضرت بق

 .«ن رفتن قوم لوط شدیبود که سبب از ب یدو عمل و گناه
شود و روایتی از پیامبر)ص(، که از تعبیر به لعن حرمت ریش تراشی استفاده می .د

د این است مراد از مثله در این روایت این نیست که کسی ریش دیگری را بتراشد، بلکه مرا
که شخصی ریش خود را بتراشد؛ زیرا لفظ )مثله( در بسیاری از موارد در موردی استعمال 

 .(93۱ص ،92ج، ق1416 ،ی)حرعامل شده که شخصی به خود ضرری وارد کند
 )لیس منّا من سلق ولا خرق ولا حلق( )احسائی، :پیامبر اکرم)ص( فرمود . ه
کنند که )لیس منّا( در حرمت استفاده میاز این روایت چنین  .(999ص ،9ج، ق1423

 ظهور دارد و اطلاق حلق شامل حلق لحیه در غیر مصیبت دیدن نیز بشود.
عمل رسول خدا)ص(، لعن رسول اللّه)ص( الواشمة و المستوشمة و المفلجات و  .و

شود و ین عمل در بدن او میکوب و زنی که ارات، رسول خدا)ص( لعنت کرد زن خالیالمغ
افتد و زنانی که یها فاصله بهای آنن دندانیتراشند که بافراد را می هایی که اطراف دندانزنان
زنانی هستند که با سوزن زنی و « واشمات»د، مراد از یگودهند. سپس مییر خلقت مییتغ

« مستوشمات»شود منظور از کوبی سبز میکنند تا آن محل خالکوبی میوسائلی خال
دهند ر میییشود. آنان که خلقت خدا را تغها انجام مین کار در جسم آنیکه ا زنانی هستند

عنی حرام خدا را حلال کرده و حلال خدا را حرام یر داده ییکسانی هستند که حکم خدا را تغ
 .(54ص ،ش1331)نجفی طبسی،  ندینمامی

منان بگو ؤبه م خداوند به یکی از پیامبران وحی کرد که»: امام صادق)ع( فرمودند .ز
که در لباس، خوراک و آداب و رسوم دشمنان خدا را سرمشق قرار ندهید که اگر چنین کنید 

 .(411ص ،3ج، ق1416 ،ی)حرعامل «گردیدشما هم مثل آنان دشمنان خدا محسوب می
-لیدند و سبیچش را مییق که گبران ریاز حضرت رسول)ص( فرمودند که به تحق .ح

ن یم و ایگذارش را دراز مییم و رینیچها را میند و ما مسلمانان شاربکردها را بزرگ می
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ه علیهای حضرت ابراها از سنتیفطرت اسلام است  )مجلسی، بی تا،  هیم است صلوات اللَّ
 .(124ص ،4ج

-ز با آنان سخن نمییند که خدای روز رستاخاسه گروه :امام صادق)ع( فرموده است

شان را عذابی دردناك یها را نخواهد ستود و اد و آنیفرمات نمید و به آنان نظر رحمیگو
 ش خود را بکنند و آنان که استمناء کنند و آنان که با آنان لواط شده باشدیاست، آنان که ر
 .( 146ص ،ش1366 )فتال نیشابوری،

 ل( را کوتاهیهود ننموده، موی بالای لب )سبیه به یخود را شب» :امبر اکرم)ص( فرمودیپ
 .(441ص ،ش1332 )طبرسی، «دیش را رها گردانیو ر

 دیه مباشیهود شبید و به یها را بگذارشید و ریشارب را بزن :پیامبر)ص( فرمود
 .(141ص ،1ج ،ش1365 )طبرسی،

ه و نقش یشود، طول لحز او شناخته مییعقل مرد به سه چ :حضرت صادق)ع( فرمود
 .(141ص ،همان) ه اویانگشتر و کن

-اد مییها را پر پشت و زکندند و شاربها را میشیمجوس ر :له)ص( فرمودرسول ال

عنی دستور ین است فطرت )یم و ایزنها را میم و شاربیگذارها را میشیگذاشتند و ما ر
ه: دیید بگوین فطری اسلام( و چون شارب را بزنید ه و علی ملة رسول اللَّ ه و باللَّ  )بسم اللَّ

 .(143ص، همان) ص(
روایات بسیاری در حرمت تراشیدن ریش وجود دارد از جمله حدیثی از حضرت 

ه که یرسول)ص( که ازشبیه شدن به کفار وشبیه شدن به زنان نهی نموده و روایت حبابه والب
ب، یات شی، روایحه بزنطیمنان)ع( روایت نموده درباره جند بنی مروان، صحؤاز امیرم

درباره حرمت  امام صادق)ع( و رسیده از امام باقر)ع(روایات  ه،یه حلق لحیت دیروا
مفضل ذکر شده، روایاتی از امام  توحیدتراشیدن ریش و فوائد اعفاء لحیه که در کتاب 

نماید و ما برای اختصار چند موردی را روایت تجاوز می 32رضا)ع( که تعداد روایات از
ی ادیث را نیز ذکر نمود اما دربارهتوان تمام این احذکر نمودیم از باب قول معصوم که می
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حتی در یک مورد جزئی  عمل معصومین تاریخ گواه است که هیچ کدام از معصومین)ع(
 رسید ودست نمیهاگر این عمل حلال بود این احادیث از ایشان ب اند وحلق لحیه نکرده

خص درباره تقریر معصوم، معصومین)ع( و بالا شد وعمل ایشان در تاریخ نیز ثبت می
در موارد تاریخی که بیان شد از عمل مجوسان فرستاده کسری از تراشیدن  رسول الله)ص(

عمل نکردند. روایات وعمل معصومین موید این نظر است که حلق  ریش نهی نمودند و
 لحیه حرام است.

 
 اجماع. 3

 کنیم موردی اجماع متقدمین وبررسی می گفتیم که اجماع را در دو دسته تقسیم کرده و
است، « اجماع»ل یدل ،شیدن ریم تراشیکی از ادله تحریخرین است. أدیگری اجماع مت

د محقق یعه سیم و مقتدای شیش ادعای اجماع شده است. زعیکه برای حرمت تراش رچنان
ن مسأله یخ بهائی)ره( در کتب خودشان ادعای اجماع بر ایداماد)ره( و عالم بزرگوار، ش

ره یر گناهان کبیش مانند سایدن ریتراش :دیگو الاعتقاداتاب خود خ بهائی در کتیاند. شکرده
تراشی، خدشه و شیاست، احدی از علمای اعلام در حرمت ر بسان قمار، سحر و رشوه

ن مسأله اجماعی است، بلکه یشود که این گفتار استفاده میرادی نکرده است. از ظاهر ایا
الشارع است. محقق داماد در رساله خود ات و مسلمات مذهب یچه بسا نزد همه از ضرور

ش به اجماع علماء حرام است. ابن یدن ریة حرام بالاجماع، تراشیان حلق اللح :دیگو النجاة
مرحوم کاشف الغطا در  .ستین مسأله نیخلافی در ا :دیخود گو جامعد در کتاب یسع

است و  ش از مسلماتیدن ریحرمت تراش :دیگو احکام الحمام ىکشف الغطاء فکتاب 
با این نظر که در  .(11و16صص ،ش1331)نجفی طبسی،  ن حکم دارندیعلما اجماع بر ا

اخص ایشان یعنی عموم فقها  عموم مسلمین و ده قرن اول چون خلافی بر مدعای ما نبوده و
به بعد  12این از بدیهیات بوده اما این مسئله از قرن  اند وای وارد نکردهدر این مسئله خدشه

اند و بیان خر دراجماع براین موضوع اختلاف کردهأقد و بررسی قرار گرفته و علمای متمورد ن
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خرین به اجماع مدرکی بر أنمودیم که اجماع متقدمین از نظر حجیت اعتبار دارد و اجماع مت
 گردد و نسبت به متقدمین از اهمیت کمتری برخوردار است.می

 
 عقل. 4

لُّ ما حَکَمَ » :گویندنامند، میرع را قاعده ملازمه میمتکلمین و اصولیون، تلازم عقل و ش ک 
رْع  حَکَمَ بِهِ الْعَقْل   لُّ ما حَکَمَ بِهِ الْشَّ ، وَ ک  رْع  یعنی هر چه عقل حکم « بِهِ الْعَقْل  حَکَمَ بِهِ الْشَّ

کند. ولی البته این در صورتی است که عقل به یک مصلحت کند شرع هم طبق آن حکم می
الاستیفاء و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین پی ببرد و به اصطلاح به لازم 

یابد و الا به صرف گمان و حدس واقعی به طور یقین و بدون شبهه دست« مناط»و « ملاک»
تنقیح »یابیم آن را قطعی دست « مناط»گاه که به توان نام حکم عقل بر آن نهاد. آننمی

بیند که یابد ولی میم. بر عکس در مواردی که عقل به مناط احکام دست نمینامیمی« مناط
جا مصلحت در کار بوده و الا کند که قطعا در اینجا حکمی دارد، حکم میشارع در این

طور که از کشف مصالح واقعی، حکم شرعی را کشف کرد. پس عقل همانشارع حکم نمی
ای که برد. پس در مسألهوجود مصالح واقعی پی می کند، از کشف حکم شرعی نیز بهمی

فهمیم در سؤال مطرح شده حتی اگر عقل پی به مصلحتی نبرد به حکم این قاعده می
حال باید ببینیم که عقل بشر  کرد.مصلحتی در کار بوده است و الا شارع چنین حکمی نمی

چون شرع حکم به حرمت  یکی از دلایل این است که الف( به تنقیح مناط رسیده یا نه؟
علوم پزشکی  ب( نماید.حرمت تراشیدن را برداشت می کند ونموده عقل نیز بدان حکم می

چون پوست صورت بیشترین  کهایناند از جمله به نتایجی در اثر تحقیقات علمی رسیده
نی ی خورشید در طولاگیرد و اشعهای است که در برابر خورشید در طول روز قرار میناحیه

چنین کند و هممدت ایجاد آفتاب سوختگی و ایضاً دو نوع سرطان در سطح پوست می
ها، حفظ صورت های لنفی سطح پوست و محکم شدن دندانداشتن ریش مانع عفونت گره

های های میکروبی، مقابله با سرفه، کاهش سرعت پیری، حفاظت از آسیباز عفونت
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-کند، بر طبق یافته، از سرمازدگی جلوگیری میپوستی، حفظ مردان در مقابل حملات آسم

تراشیدن ریش  کهاینهای علمی روز فواید و منافع داشتن ریش بیشتر از نداشتن آن و 
مندی از منافع و (. عقل به لزوم بهره,pp.278-282) Parisi, 2011شود موجب ضرر می

 دهد و این با احکام اسلام مطابقت دارد.دوری از مضرات حکم می
 

 نتیجه
افتد یعنی تراشیدن ریش و حلق لحیه با حکم اسلامی در چه در عرف اتفاق میبه تحقیق آن

های انجام شده در مصادر و منابع فقه طبق آیات خدا در قرآن تضاد است، چرا که با بررسی
چنین سنت رسول الله و معصومین)ع( و اجماع و نیز به حکم قاعده ملازمه عقل، و هم

های جدید علم پزشکی اعفا چنین به علت یافتهتراشیدن ریش(حرام است. هم) حلق لحیه
ریش منافع زیادی در برداشته و تراشیدن ریش مضراتی را به دنبال دارد که در نزد عقلا و 

نمایند. در فقه شیعه و اهل سنت مبرهن است که بنای ایشان به این میزان ضرر توجه می
مانده است. تراشیدن به  ت که در عرف متروک و مغفولحالی اس حلق لحیه حرام است، در

مانند تیغ یا کندن مو ، ی ابزار مخصوصی ریش زده شودوسیلههست که به کلی و با معنای آن
نگه داشتن قسمتی از  برآن بار گردد. چانه( )شامل فکین و از بیخ که صدق تراشیدن ریش

 کند.قسمتی که تراشیده شده می ریش و تراشیدن قسمتی دیگر از ریش حرمت را بار بر
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 ق.9293ة، ی، بیروت، دارالکتب العلمالمدونة، مالك بن أنس، یمدن یاصبح
موسسه دایره المعارف الفقه  قم، ،وسوعه الغدیر فى الکتاب و السنة و الادبم امینی، عبدالحسین،
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 .ش93۳3 الاسلامی،
ح المختصر من أمور رسول الله صلى الله یالجامع المسند الصحل، ی، محمد بن إسماعیجعف یبخار

ة ة بإضافیجا، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانبی ،یح البخاریصح-امهیه وسلم وسننه وأیعل
 ق.9222(، یم محمد فؤاد عبد الباقیم ترقیترق

دارالکتب العلمیه منشورات  بیروت، ،خزانه الادب ولب لباب لسان العرب عبدالقادربن عمر، بغدادی،
 ق.9239محمدعلی بیضون،

 تا.بی ،یدارالکتاب الإسلام جا،بی ،مجمع الضمانات غانم بن محمد، ،یحنف یبغداد
ة على فتح ین )هو حاشین على حل ألفاظ فتح المعیإعانة الطالببن محمد، بکری دمیاطی شافعی، عثمان 

 ع.یجا، دارالفکر للطباعة والنشر والتوربی ،ن(ین بمهمات الدین بشرح قرة العیالمع
 دفتر حضرت آیه الله العظمی محمدتقی بهجت، قم، ،استفتائات آیت الله بهجت بهجت، محمدتقی،

 .ش93۳1
، «هیامام یان فقهایدر م یش تراشین به حرمت ریادلّه قائل یبررس»وحید،  ان،بهشتی، احمد،  واحد جو

 .ش1312 ،44، سال هفتم،شماره فصلنامه تخصصى فقه و مبانى حقوق اسلامى
تهران، کتابفروشی اسلامیه،  امبر )صلى لله علیه و آله(،ین پین دانشگاه و آخریاول سیدرضا، پاک نژاد،

 .ش9319
 .ش93۳۱ اسراء، قم، ،اسفتائات آیت الله جوادی آملى ه،جوادی آملی، عبدالل

حْمَنِ بن  عَبْدِاللهِ، یجَوْهَرِ  الرَّ  م.911۱، یبیروت، دارالغرب الإسلام ،یمسند الموطأ للجوهر، عَبْد 
موسسه آل البیت  قم، ،عه الى تحصیل مسائل الشریعهیتفصیل الوسائل الش محمد بن حسن، ،یحرعامل

 ق.9291 ء التراث،علیهم السلام لاحیا
 .ش93۳۳ تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ،رساله اجوبه الاستفتائات ای، علی،حسینی خامنه

 مشهد، علیرضا نیشابوری محمدی، ،استفتائات آیت الله العظمى سیستانى حسینی سیستانی، علی،
 تا.بی
 ق.9292، دمشق، دارالقلم، بن السنة والکتایالجمع ب ىاللباب ف ،ییحی یبن أب ی، علیمنبج یخزرج
 .ش93۳3 انتشارات اسوه، تهران، ،اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشوارد سعید، لبنانی، شرتونیخوری

 ق.9223جده، دارالمنهاج،  ،شرح المنهاج ىالنجم الوهاج فدمیری شافعی، محمد بن موسی، 
، مهر امیرالمومنین علیه السلام، قم ،استفتائات پرسش و پاسخ مسائل شرعى محمد صادق، روحانی،

 .ش93۳۳
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ة، یبیروت، دارالکتب العلم ،ىروانید القیز ىشرح زروق على متن الرسالة لابن أبزروق، أحمد بن أحمد، 
 ق.922۱

لبِْ ین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشییتب، ی، عثمان بن علیحنف یلعیز ، قاهره، المطبعة الکبری ىة الشِّ
 ق.9393بولاق،  ةیریالَم
 ق.9292بیروت، دارالمعرفة،  ،المبسوط، محمد بن أحمد، یسرخس

 ق.9299بیروت، دارالمعرفة، ،الأمس، یشافعی، محمد بن إدر
بیروت، دارالتعارف  ،ةیشرح اللمعة الدمشق ىة فیالروضة البهشهیدثانی، زین الدین بن علی، 

 تا.للمطبوعات، بی
، هم السلامیت علیقم، مؤسسه آل الب ،عةیکام الشرأح ىعة فیذکری الش، د اول، محمد بن مکییشه

 ق.9291
 جا،بی ،لیل لکتاب الطهارة من شرح منار السبیمذکرة القول الراجح مع الدل م،یخالد بن إبراه ،یصقعب

 تا.بی لد،یجة بنت خوین خدیدار أم المؤمن
 .ش93۱2 ،یارات اسلام، قم، انتشیهمدان یترجمه موسو زان،یالم تفسیر ، سید محمدحسین،ییطباطبا

 انتشارات زائر، قم، ترجمه احمد عابدی، الآداب الدینیة للخزانة المعینیة،طبرسی، فضل بن حسن، 
 .ش93۳9

 .ش9313 فراهانی، تهران، ترجمه ابراهیم میر باقری،مکارم الأخلاق، طبرسی،حسن بن فضل، 
اء الَثار یة لإحیبة المرتضوجا، منشورات المکتبی ،تذکرة الفقهاءوسف، یعلامه حلی، حسن بن 

 تا.ة، بییالجعفر
 ق. 9229ة،یبیروت، دارالکتب العلم ،ةیة شرح الهدایالبنانی، محمود بن أحمد، یع

 .ش9311 نشر نی، تهران، ترجمه مهدوی دامغانی، ن،یفتال نیشابوری، محمد بن احمد، روضة الواعظ
وسیط الجامع لما ذهب من کلام العرب قاموس المحیط و القابوس المحمدبن یعقوب،  فیروزآبادی،

 دارالکتب العلمیه، بی تا. بیروت، ،شماطیط
ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله یالمسند الصح مسلم بن الحجاج، ،یشابورین یریقش

 تا.، بییاء التراث العربیدار إح بیروت، ،ه وسلمیصلى الله عل
ة، یبیروت، دارالکتب العلم ،ب الشرائعیترت ىالصنائع ف بدائعکاسانی حنفی، أبوبکر بن مسعود، 

 ق.9291
، بیروت، «مذهب إمام الأئمة مالك ىشرح إرشاد السالك ف»أسهل المدارك ، أبوبکر بن حسن، یکشناو
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 تا.بی دارالفکر،
 اسماعیلیان، بی تا. قم، ،هیلوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فق محمدتقی بن مقصود علی، مجلسی،

، دمشق، دار القلم رحمه الله تعالى ىعلى مذهب الإمام الشافع ىالفقه المنهجن، یة من المؤلفمجموع
 ق.9293ع، یللطباعة والنشر والتوز

 ق.929۱د الشهداء)ع(، یقم، مؤسسة س ،شرح المختصر ىالمعتبر ف، جعفر بن حسن، یمحقق حل
قم، موسسة آل البیت  ،الإرشادشرح  ىذخیرة المعاد ف، محمدباقر بن محمّد مؤمن، یمحقق سبزوار

 تا.بی السلام لإحیاء التراث،علیهم
ن )هو شرح للمؤلف على ین بمهمات الدین بشرح قرة العیفتح المعز، یمعبری هندی، أحمد بن عبدالعز

 تا.جا، دار بن حزم، بی، بین(ین بمهمات الدیکتابه هو المسمى قرة الع
للنشر  یدارالکتاب العرب جا،بی ،ر على متن المقنعیالکب الشرح حنبلی، عبدالرحمن بن محمد، یمقدس

 تا.ع، بییوالتوز
 تا.بی ة،یاء الکتب العربیجا، دارإح، بیدرر الحکام شرح غرر الأحکاممنلا خسرو، محمد بن فرامرز، 

المکتبة  مصر، کتاب الطهارة، -ل الطالب( ی)شرح دل لیر شرح الدلیالتحر محمود بن محمد، ،یاویمن
 ق.9232املة، الش

موسسه  ترجمه محمدمحمدی اشتهاردی، قم،تراش ریش از نظر اسلام،  نجفی طبسی، محمد رضا،
 .ش93۳۱ ان،یتب یو اطلاع رسان یفرهنگ

 اء التراث،یهم السلام لإحیت علیمشهد، مؤسسة آل الب ،عةیمستند الشّ ، ی، أحمد بن محمّد مهدینراق
 تا.بی

، بیروت، دارالفکر، ىروانید القیز ىعلى رسالة ابن أب ىفواکه الدوانالنفراوی مالکی، أحمد بن غانم، 
 ق. 9293

بیروت، دارالفکر،  ،«ىعیوالمط ىمع تکملة السبک»المجموع شرح المهذب ی بن شرف، یحی، ینوو
 تا. بی

 ق.9291 مؤسسة الرسالة، جا،بی ل الرشاد،یالإرشاد إلى سب محمد بن أحمد، ،یبغداد یهاشم
 ة.ی، بیروت، دارالکتب العلممیالمنهاج القوبن محمد،  ، أحمدیتمیه
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